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کو کند  شرط   د وقفواقف در ضمن عقاگر داشتیم کو ثی بح

 آیا چنینیا کم کند  اضافو وموقوف علیهم  بو چند نفر را بعدا
گفتیم کو چنین شرطی صحیح  صحیح است یانو؟شرطی 

ق وقف مال موقوفو از ملک واقف خارج قتحنیست زیرا بو محض 
اضافو و یا حذف کند و می شود لذا دیگر نمی تواند کسی را 

است و بو ىر شکلی   ماو د ربعلاوه وقف بعد از تحقق مبتنی ب
ل کش کو محقق شود باید دوام داشتو باشد و دیگر نمی توان آن

را عوض کرد و تغییر داد، علی أی    حال محقق فرمود بطل 
زیرا چنین شرطی منافی مقتضای عقد است و عقد را الوقف 

نو عقد بطل الشرط  ودمر ف رىتهی صاحب جوامن ،باطل می کند
لذا اینطور سعی کرده کو عقد را درست کند ایشان و بعد 

عقد است؛ اول ند کو ما دو جور شرط داریم کو مخالف فرمود
ینده نسبت بو عقد دخالت کند و آکو در شرط می کند  اینکو 

مفاد عقد را تغییر دىد و حذف و اضافو کند کو چنین شرطی 
 لان عقد نیز است و موجب بطو شرط باطل  تسیندرست 
کو حین العقد لب بعد از عقد کاری نمی کند، دوم اینکو می شود

شرط را طوری قرار می دىد کو نتیجو اش خروج یا دخول 
عقد می باشد یعنی خواست و اراده خودش را در  رد اىبعضی 

رط ورت شص ضمن شرطی در عقد مندرج می کند یعنی بو
نتیجو نو شرط فعل کو ما عرض کردیم این ىم اشکال دارد زیرا 

ن بعد از عقد نیز نباید تاثیر گذار باشد، ایاراده این شخص 
افی کبحث گذشتو بود بو همین مقدار کو عرض کردیم توجو شود  

 خواىد بود.
ان و تاین است کو آیا وقف را می و اما بحثمان فعلا در خب 

کو دلالت بر عدم جواز بیع دیم  خوانفروخت یا نو؟ روایاتی را 
ىم گفتیم کو اصل اولی آن است کو وقف  لابو ق دنتشادوقف 

تسبیل  و"تحبیس الأصل وخت زیرا وقف ذاتًا را نمی توان فر 
کو می گویند در بعضی یم  ، البتو روایاتی نیز دار می باشدالدنفعة" 

بحث کنیم و ببینیم  لی ندارد بنابراین ما باید بیع وقف اشکاموارد 

در صورت جواز بو  قف جایز است وو  عیبدر چو مواردی  وک
در چو مواردی بیع وقف  و شود و همچنینتخو ر شکلی باید فچو 

 .؟جایز نیست
کو شرح از عبارات سید جواد عاملی در مفتاح الکرامو  داری مق

خصوصیت اصلی مفتاح ، نیماست را می خواقواعد علامو 
در اختیارش بوده و بیشتر  یالکرامو این است کو کتب زیاد

ان در مفتاح شیفتاوای فقهاء را از کتب آنها نقل کرده، عبارت ا
فی جواز بیع الوقف عند :»الکرامو در مورد بحث ما این است

م و لو وقع بین الدوقوف علیه"قولو: :خُلف الدوقوف علیهم
و لو لم يقع خُلف و لا  ،خُلف بحیث یخشی خرابو جاز بیعو

، "خشی علی خرابو بل کان البیع أنفع لذم لم یجز بیعو علی رأی
و قد استوفینا فیها ، قد تقدّم الکلام فی الدسألة فی باب البیع
بارات أنّ ع غاية الدرادالکلام و بلغنا فیها أبعد الغایات. و فی 

أنّّا قد اضطربت  الدسالکالأصحاب ىنا مشکلة، و فی 
 .اضطراباً عظیماً حتّی من الرجل الواحد فی الکتاب الواحد

و لا بدّ من بیان ذلک ىنا علی سبیل الإجمال، فنقول: قد 
مرّة بعد اخری و   الریاضإلی  الدقنعةتتبّعنا کتب أصحابنا من 

کرّة بعد اولی فی البیوع و الوقوف فی الاصول القدیدة و فیها 
القدیم الصحیح مع کمال التأمّل و التًوّی مع تکرّر جملة منها 

لدا حکیناه فی أصل أو منقول عنو فهو عندنا، فما تجده مخالفاً 
 .وىمٌ فی النقل أو غلط فی الأصل

فنقول: قد جوّز فی جملة من کتبهم بیع الوقف إذا خرب، و 
فی جملة منها: عند خوف خرابو، و فی جملة: عند خوف 
خرابو لخلُف بین أربابو، و فی جملة: إذا أدّی بقاؤه إلی خرابو. 
 و لعلّ من جوّز بیعو فی ىذه الدواضع الثلاثة فبالأولی أن یجوّزه

 .فی الدوضع الأوّل، و ىو عند تحقّق خرابو
و الکتب التّی حکم بجواز بیعها فی الدواضع الأربعة کادت 
تبلغ ثلاثین کتابًا أو تزيد کما ستعرف، لکنّها اختلفت فی 
بعض القیود، و قد جوّز بیعو إذا وقع بین أربابو خُلف شديد 
فی جملة من کتبهم أيضاً، و جوّز فی جملة منها بیعو مع خوف 

 .ل باعتبارهما فسادالفتنة و الخلُف بین أربابو بحیث یحص
و لعلّ القائل بالجواز فی ىذا الدوضع يوافق ما قبلو. و الکتب 
التّی اختیر فیها جواز بیعو فی ىذين الدوضعین تبلغ خمسة 
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عشر کتابًا أو تزيد مع اختلاف فیها فی التعبیر کما 
 .1«..الی آخر کلاموستسمع
تلف  مخ ببعد از ذکر مطالب مذکور شروع بو ذکر کتایشان 

را برده با عبارتهای متعدد چند صفحو نام کتب مختلف ده و کر 
در پاورق آدرس و یکی از امتیازات چاپهای جدید این است کو 

و این خیلی مهم است  وکبی کو نام برده شده را نوشتو  اىر کت
 .خدمت بسیار بزرگی می باشد

مفتاح الکرامة بعد از ذکر اقوال از کتب مختلف بو سراغ صاحب 
 یلو فرموده دلیل کسانی کو بر خلاف اصل او آنها رفتو  ادلو

در بعضی جاىا شرایطی  با ئلند بیع آندم جواز بیع وقف قاع
در  ع وقفیب ندارد چیست، اولین دلیل قائلین بو جوازاشکالی 

از  6می باشد کو در باب  اننخبر جعفر بن حبرخی موارد 
، خبر این وسائل الشیعة ذکر شدهقات دص وابواب وقوف 

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن ﴿:است
زیاد وأحمد بن محمد وعن علي ابن إبراىیم، عن أبیو جمیعا، عن 
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر ابن حنان 
قال: سألت أبا عبد الله علیو السلام عن رجل وقف 

لو على قرابتو من ید(آاز آن بوجود می  یتادئ)جائی کو عاغلة
لیس بینو وبینو قرابة أبیو وقرابتو من أمو وأوصى لرجل ولعقبو 

بثلاثمأة درىم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابتو من أبیو 
وقرابتو من أمو فقال: جائز للذي أوصى لو بذلك، قلت: 
أرأيت إن لم یخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمأة 
درىم، فقال: ألیس في وصیتو أن يعطي الذي أوصى لو من 

ثلاثمأة درىم، ويقسم الباقي على الغلة " من تلك الغلة. يو " 
قرابتو من أبیو وقرابتو من أمو؟ قلت: نعم، قال: لیس لقرابتو 
أن يأخذوا من الغلة شیئا حتى يوفوا الدوصى لو ثلاثمأة درىم، 
ثم لذم ما يبقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي 

هم، لو، قال: ان مات كانت الثلاثمأة درىم لورثتو يتوارثونّا بین
فأما إذا انقطع ورثتو فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمأة درىم 
لقرابة الدیت يرد ما یخرج من الوقف، ثم يقسم بینهم يتوارثون 
ذلك ما بقوا وبقیت الغلة قلت: فللورثة من قرابة الدیت أن 
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يبیعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما یخرج من الغلة؟ قال: 
لبیع خیرا لذم باعوا. ورواه الصدوق نعم إذا رضوا كلهم، وكان ا

بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشیخ باسناده عن أحمد 
بن محمد، عن الحسن بن محبوب. أقول: قد تقدم الوجو في 

 .2﴾مثلو
کلمو  با وکحدیث: دو سند برای این خبر ذکر شده  سند 

کو معلوم است و عدة من نی  "جمیعا" بو ىم وصل شده اند کلی
کو چو  شده  أصحابنا ىم گفتیم کو در آخر جامع الروات نوشتو 

بن زیاد مورد بحث است ولی ما آن را  لسهکسانی ىستند، 
 ردقلا احمدبو محمد بن عیسی نیز بسیار جلیل صحیح می دانیم،

و از اینجا بو بعد طریق  است، تا اینجا یک طریق کلینی بود
عن أبیو کلینی عن علی بن ابراىیم و عن   ؛دوم کلینی ذکر شده

حسن بن محبوب کو بسیار جلیل القدر و موثق است عن عن 
فر بن حنان  عجاست عن  5ی بن رئاب کو ثقو و از طبقو عل

کو توثیق نشده منتهی این خبر مورد عمل فقهاء می باشد کو 
 .دو ضعفش بواسطو همین عمل جبران می ش

و اختلاف اگر خبر دلالت دارد بر اینکو غیر از خوف اما 
 نآمنافعشان طوری است کو بفروشند نافع تر خواىد بود فروش 

 و عنوان دلیلب مفتاح الکرامو بن خبر را صاح، ایجایز است
ن ذکر کرده حالا خودتابیع وقف جائز است کسانی کو قائلند 

بعدا بحث را ادامو  تا دیئمطالعو بفرما وبو مفتاح الکرامو مراجعو 
 بدىیم إن شاء الله تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالدین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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